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The third to fifth centuries AH mark the formative period of informal scientific 

networks in the history of Islamic mathematics – an era when mathematical 

knowledge was transmitted not through centralized institutions but through 

master–disciple relationships. Adopting a descriptive-analytical method and 

historical approach, this study examines the following question: in the absence of 

formal educational structures, what mechanisms sustained the transmission and 

continuity of mathematical knowledge within scholarly ties between masters and 

students? Four main mechanisms are explored: study circles (ḥalaqāt) as the 

primary setting for instruction and debate; scholarly journeys (riḥalāt) as a means 

of transferring knowledge and connecting intellectual centers across regions; 

scholarly titles (alqāb) as tools for consolidating prestige, competence, and 

academic standing; and licensure (Eǰāzeh) as a device for legitimizing knowledge 

transmission and affirming the scholarly bond between master and disciple. 

Although classical classifications of the mathematical sciences include arithmetic, 

geometry, astronomy, and theoretical music, this study – because it focuses on 

computational mathematics and the astronomical sciences – excludes theoretical 

music from its scope. The findings reveal that the transmission of mathematical 

knowledge during this period resulted from an interplay between pedagogical 

models derived from religious sciences and the epistemological and practical 

demands of the mathematical disciplines. This interaction enabled Muslim 

mathematicians, without relying on formal institutions, to teach, train disciples, 

and sustain scientific traditions. The synergy among study circles, scholarly 

journeys, titles, and licensure not only reinforced the continuity of scholarly chains 

but also facilitated the production, reproduction, and expansion of mathematical 

knowledge within Islamic civilization. 
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 .ریاضی
 

علمی غیررسمی در تاریخ ریاضیات    های توان عصر تکوین شبکه های سوم تا پنجم هجری را می سده 
جهان اسلام دانست؛ دورانی که انتقال دانش ریاضی، بیش از آنکه در نهادهای آموزشی متمرکز  
روش   با  حاضر  پژوهش  داشت.  جریان  شاگرد  و  استاد  علمی  تعاملات  بطن  در  پذیرد،  صورت 

پردازد که در غیاب ساختارهای رسمی  تحلیلی و رویکردی تاریخی، به این پرسش می  -  توصیفی 
چه   از  شاگردان،  و  استادان  میان  علمی  پیوندهای  در  ریاضی  دانش  تداوم  و  انتقال  آموزشی، 

شود: نخست،  در پاسخ به این پرسش، چهار سازوکار اصلی بررسی می  جست؟ بهره می سازوکارهایی  
به »حلقه  مباحثه؛ دوم، »رحله   های درس«  و  آموزش  بنیادین  به مثابه بستر  عنوان    های علمی« 
منزله   ای برای انتقال دانش و پیوند میان مراکز و مناطق جغرافیایی؛ سوم، »القاب علمی« به زمینه 

عنوان عاملی برای    ابزاری برای تثبیت منزلت، صلاحیت و جایگاه علمی؛ و چهارم، »اجازه« به 
اگرچه علوم ریاضی در    .بخشی به انتقال دانش و تأیید پیوند علمی میان استاد و شاگرد مشروعیت 

سبب   گیرد، این پژوهش، به بندی کهن، حساب، هندسه، نجوم و موسیقی نظری را دربرمی تقسیم 
نهد.  تمرکز بر ریاضیات محاسباتی و علوم نجومی، موسیقی نظری را از قلمرو بررسی خود کنار می 

دهد که انتقال دانش ریاضی در این دوره، حاصل تعامل میان الگوهای آموزشی  نشان می   ها یافته 
تا   داد  امکان  تعامل  این  بود.  ریاضی  و عملی علوم  و مقتضیات معرفتی  از علوم دینی  برخاسته 

دانان مسلمان، بدون اتکا به نهادهای رسمی و متمرکز، به آموزش، تربیت شاگرد و استمرار  ریاضی 
افزایی حلقه، رحله، عناوین علمی و اجازه نیز ضمن تقویت پیوستگی  های علمی بپردازند. هم سنت 

 . های علمی، زمینه تولید، بازتولید و گسترش دانش ریاضی را در تمدن اسلامی فراهم ساخت زنجیره 
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 مقدمه

الگوهای انتقال دانش در تاریخ تمدن بشری است   ترین و پایدارترینشاگردی، یکی از کهن ـ سنت استاد
چهره و پیوند مستقیم آموزگار و آموزنده استوار است. در چارچوب نظام آموزشی بهکه بر محور آموزش چهره 

ترین سازوکارهای بازتولید علمی بدل شد که فراتر از کارکردهای دوره اسلامی، این سنت به یکی از بنیادی
ساز در استمرار دانش و پویایی نهادهای علمی ایفا کرد. در تمدن اسلامی، این سنت آموزشی، نقشی تمدن

های درس، رحله  های نقلی )علوم قرآنی، حدیث و ادب عربی( با سازوکارهایی چون حلقهنخست در حوزه
؛ مفهومی که  کندخلدون از این پیوند تعلیمی با مفهوم »سند« یاد میعلمی و اجازه روایت سامان یافت. ابن

نزد او صرفاً ناظر بر زنجیرۀ نقل نیست، بلکه بیانگر تداوم نهادی و تاریخی تعلیم و تربیت است. از منظر  
وی، استواری »سند« با وضعیت عمران و تمدن نسبتی مستقیم دارد؛ چنانکه استمرار رابطه استاد و شاگرد  

انجامد. ی و ضعف ساختارهای علمی میضامن پویایی علمی است و گسیختگی آن به افول نظام آموزش
وی با مقایسه تطبیقی این الگو میان اندلس و مناطق شرقی قلمرو اسلامی، استمرار سنت سندی را عامل  

 (. 380- 379: 2: ج 1992خلدون، )نک. ابن دانداصلی بقای حیات تمدنی می

نگاری علم کمتر مورد توجه قرار گرفته، چگونگی انتقال و تثبیت این الگو با وجود این، آنچه در تاریخ
ویژه علوم ریاضی است. نهضت ترجمه از سده سوم هجری به بعد، جهان اسلام را در قلمرو علوم عقلی، به

رو ساخت. ای گسترده از متون کلاسیک یونانی در ریاضیات و نیز میراث علمی هند و ایران روبهبا مجموعه 
این مواجهه، صرفاً انتقال متون نبود، بلکه تحولی بنیادین در نظام آموزشی و فرآیند تولید علم به شمار 

های عقلی، تدریج به دانشیافتند، بهتر عمدتاً در حوزه علوم دینی پرورش میرفت. محصلان که پیشمی
ها های درس تخصصی در این حوزهگیری حلقهاز جمله ریاضیات و نجوم، گرایش یافتند و این امر به شکل 

ترتیب، سنت استاد ـ شاگردی که خاستگاه آن در علوم نقلی و دینی بود، وارد عرصه علوم انجامید. بدین
 ریاضی شد و در آنجا بازتعریف و تثبیت گردید.

پرسش اصلی تحقیق آن است که دانش ریاضی در این دوران از طریق چه سازوکارهای آموزشی میان استاد  
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی  یافت؟  و شاگرد انتقال و تداوم می 

های علمی، القاب آموزشی به منزله  های درس، رحله پردازد: حلقه و متون علمی، به بررسی چهار سازوکار می 
تردید، بدون تحلیل دقیق کارکرد این ارکان، فهم ساختار و پویایی  مراتب علمی، و سازوکار اجازه علمی. بی سلسله 

 .درونی سنت استاد ـ شاگردی در علوم ریاضی دوره شکوفایی تمدن اسلامی میسر نخواهد بود 
عنوان یکی از ارکان اصلی فلسفه نظری،  های کهن علوم، ریاضیات یا علم تعالیم به بندیمطابق با طبقه 

سیر تاریخی این دانش نشان   بر چهار پایه حساب، هندسه، نجوم و هارمونی )موسیقی نظری( استوار است. 
های کلاسیک تا سده دهم قمری، در  ( از ریشه  (μαθημαدهد که مفهوم ریاضیات بنیادیافته بر واژه یونانی می 
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- 144:  1402،  کرامتی های گوناگون از »آموزه« تا »علم« در بستر فرهنگ اسلامی بازتعریف شده است )نک.  قالب 
دلیل تمرکز بر تحلیل سازوکارهای انتقال دانش در ریاضیات حاضر به   (. پژوهش 55- 52:  1404؛ کرامتی،  146

با مروری به پیشینه  نظر کرده است.  محاسباتی و علوم نجومی، از بررسی شاخه موسیقی )هارمونی( صرف
اند، اما  های آموزشی در تمدن اسلامی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده نظام  یابیم، اگرچهتحقیق در می

های فارسی مند کاوش شده است. پژوهشطور مستقل و نظام شاگردی در علوم ریاضی کمتر به-سنت استاد
بررسی اند. ابراهیم فیوضات در کتاب  های فنی، هنری و صنفی معطوف بودهدر این حوزه عمدتاً به آموزش 

، این نظام را صرفاً در چارچوب آموزش کارگاهی تحلیل کرده است. تحولات نظام استاد و شاگردی در ایران
های هفتم تا یعقوب آژند در مقاله »نظام سنتی استاد و شاگرد در نقاشی ایران« آن را در میان نقاشان سده 

خود با رویکردی تطبیقی به امکان احیای  1دوازدهم هجری واکاوی کرده است. ندا سیفی در رساله دکتری
- این نظام در آموزش هنر معاصر پرداخته و حجازی و خیرخواه نیز در مقاله »عناصر نظام آموزش استاد

هایی چون سن، شرایط شاگرد، مناسبات و  سازی نظام آموزشی مهندسی«، مؤلفه شاگردی: مدلی برای به
کرده بررسی  را  )اجازه(  کتاب    .اندارزشیابی  در  مقدسی  جورج  غربی،  پژوهشگران  میان  پیدایش از 

-با تمرکز بر علوم دینی، چارچوب نظری مهمی برای فهم ساختار آموزشی و تعاملات استاد2ها، دانشکده 
آموزش و یادگیری علوم در جوامع اسلامی شاگرد ارائه داده است. در حوزه علوم ریاضی، برنتیس در کتاب 

مند های درس، رحله علمی و اجازه دارد اما به تحلیل نظاماشاراتی به مبحث حلقه 3میلادی(   ۱۷۰۰-۸۰۰)
 شاگردی نپرداخته است.-پردازی منسجم پیرامون سنت استاداین ارکان در چارچوب نظریه

 

 های درسحلقه
در تمدن اسلامی، نخست در قالب علوم  گردد  و مجالس درس که ریشه آن به پیش از اسلام بازمی   های دانش حَلَقه 

معنای دایره یا مدور، بر شیوه نشستن شاگردان، گرداگرد استاد دلالت دارد. حلقه  دینی تبلور یافتند. واژه »حلقه« به 
کرد و شاکله اصلی ساختار آموزشی مسلمانان را تشکیل  شاگردی، نقش کلاس درس را ایفا می - در سنت استاد 

به تعبیر دیگر، ساختار آموزشی چه از حیث شکل ظاهری )نشستن شاگردان  (.  108:  1384)نک. منیرالدین،    داد می 
مداری استوار  ای که استاد در مرکز آن قرار داشت( و چه از جهت محتوا بر محوریت استاد یا مدرس دایره پیرامون نیم 

توان گفت که شاکله نظام آموزشی بر پایه رابطه استاد و شاگرد بنا نهاده شده بود.  می . ( 19:  1359بود )ضوابطی،  
یافت، اما پیوند استاد و  شد؛ زیرا مکان آموزش در طول زمان تغییر می تر تلقی می این رابطه از مکان آموزش مهم 

 
 .اسلامی در عصر حاضر -  نظام استاد و شاگردی در آموزش هنر ایرانی یپژوهشی در امکان احیا 1.

2. The Rise of Colleges (Institutions of Learning in Islam and the west). 
3  . Teaching and Learning the Sciences in Islamicate Societies (800-1700). 
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 (Institution of Ṣuḥbah) « نهاد صُحبَه جورج مقدسی از این رابطه با عنوان » ماند.  شاگرد همچنان استوار می 

شاگردی، موضوع بحث و  - کارگیری واژه »نهاد« برای توصیف این مرحله از سنت استاد هرچند به   کند؛ یاد می 
های میانه  حال، به باور مقدسی، درک این ساختار برای فهم سازوکارهای آموزشی در سده مناقشه است. با این 

 . (Makdisi, 1981: 128) ناپذیر است اسلامی ضروری و اجتناب 

های عقلی و ورود علوم اوائل به فضای علمی جهان اسلام،  در سده سوم هجری، با گسترش دانش
های درس به همان سبک و شکل ظاهری مدون، یعنی نشستن منظم دور استاد، به حوزه علوم ریاضی حلقه

نیز راه یافت. این نکته اهمیت دارد که انتقال حلقه از علوم دینی به علوم عقلی صرفاً انتقال یک قالب 
نطق متفاوت نیز به  فیزیکی نبود؛ بلکه نشان از آن داشت که جامعه علمی برای آموزش دانشی با منشأ و م

از -دانان برای آنکه آموزش مفاهیم انتزاعیهمان سازوکارهای آشنای آموزشی متکی شد. در عمل، ریاضی
قابل انتقال و تمرین شود، به سنت مشترک جامعه علمی، یعنی الگوی   -حساب و هندسه تا نجوم هیئتی

حلقه، متوسل شدند. بدین ترتیب، همان صورت ظاهری »نشستن دور استاد«، به سبک آموزشی در علوم 
مراتبی شاگردان، تنظیم برنامه متن، و تثبیت روش را فراهم ریاضی تبدیل شد که امکان سازماندهی سلسله

ای که شد، متفاوت بود. حلقهحلقه، بسته به موضوعی که در آن تدریس می کرد. در این دوره اندازه هرمی
های شد و به همان نسبت، حلقهای بود که در آن فقه تدریس میشد بزرگتر از حلقهدر آن حدیث تدریس می

تخصصی علوم ریاضی اغلب به    هایی درس های درس علوم اوائل بودند. حلقهعلوم دینی بزرگتر از حلقه 
برگزار می افراد کمی  با حضور  این شکل خصوصی و  با  با علوم شد  ارتباط  مباحث ریاضیات در  اگر  حال 

شد. شهرت و محبوبیت مدرس نیز در اندازه حلقۀ های درس به نسبت پرشمار تشکیل میشرعی بود، حلقه
های ق( در نیشابور از بزرگترین حلقه  429های درس عبدالقاهر بغدادی )د.  درس مؤثر بود. چنانکه حلقه

: 2تا: جشاکر کتبی، بیابنکرد )درس خراسان بود. وی هفده دانش از جمله حساب و فرایض را تدریس می
در فقه، تاریخ و نجوم شهره بود و حلقۀ درس وی در  -فرزند قاضی نعمان- نعمانبنهمچنین محمد (.371

  (.164: 2013امین، بود ) قصر فاطمیان شلوغ و پرازدحام
های درس ریاضی، هسته اصلی معمولًا »متن« بود؛ خواه متن تألیفی خود استاد یا کتابی که  در حلقه

پاسخ وهای فرادهی )نظیر قرائت، املا، پرسشدر آن دوره، به عنوان منبع آموزشی پذیرفته شده بود. روش 
های درس علوم های فراگیری )مانند سماع، حفظ و مذاکره( نیز از علوم دینی به حلقهو مناظره( و روش 

ریاضی راه یافت، با این حال ریاضیات نیازمند نوشتن، تمرین عددی و هندسی و در مواردی به کار گرفتن  
شد. آموزش نجوم مستلزم تر میابزارهای ساده برای تصویرسازی مفاهیم بود. این سازوکار در نجوم برجسته

ها و تبدیل  های نجومی، نحوه به کارگیری زیجهای رصدی و نیز آشنایی با مدلمهارتشناخت ابزارها و  
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های های حلّ مسأله نیز در حلقه های علمی بود؛ بنابراین آموزش عملی و روش ها یا گزارش آن به برآورد
 (. 61-49: 1403شد )شریف زاده و دیگران، درس علوم ریاضی به کار گرفته می

های درس ریاضی همچون علوم دینی براساس مراتب علمی بود. هرچه دانش ترتیب نشستن در حلقه
برآن، با توجه به پیشرفت یا پسرفت افزون 1شاگرد در آن حوزه بیشتر بود، جایگاه وی به استاد نزدیکتر بود. 

، باید جای خود را نشستندکرد و کسانی که نزدیک استاد میشخص در آن علم، ترتیب نشستن تغییر می 
زکریای درباره ترتیب نشستن در جلسه درس محمدبن  . :Makdisi)   (91 :1981دادند تر می به شاگردان موفق 

نشستند تر شاگردان شاگردان مینشست، پایین او شاگردان و پایینرازی گفته شده است: »به مجلسی می
بایست از شاگردان شاگردان بپرسد و اگر پاسخ را شد و پرسشی داشت، میو چون کسی از بیرون وارد می

گفت دانستند آنگاه رازی سخن میکرد و اگر ایشان نیز نمیواسطه مراجعه میدانستند به شاگردان بی نمی
بیان می را  پاسخ  نظر می375- 374:  1371،  )قفطی  کرد«و  به  در حلقهسلسله  رسد(.  علمی   های مراتب 

یابی علمی شاگردان در مسیر  درس، نه مانعی در مسیر یادگیری، که بستری برای رشد تدریجی و هویت
 رفت. آموزش به شمار می

ای روشن از »تطبیق  های سوم تا پنجم هجری، نمونه های درس ریاضی در سده توان گفت حلقه در نهایت، می 
نهادی« سنت آموزشی اسلامی با نیازهای دانش عقلی بود. همان قالب آموزشی که از علوم دینی آغاز شده بود، با  
انتقال به حوزه ریاضیات، به ابزار تثبیت روش استدلالی و بازتولید مهارت محاسباتی تبدیل شد. حلقه درس، به مثابه  

زا  درون مند و رشد  ای به مرحله آموزش نظام اضیات از مرحله دریافت میراث ترجمه فضای تولید معرفت، سبب شد تا ری 
 های علمی متجلی گردید. برسد؛ رشدی که بعداً در قالب آثار، دستاوردها و شبکه 

 

 ای های استاد و شاگردی فرامنطقهگیری شبکههای علمی: شکل رحله
در تمدن اسلامی، سنت »رحله« یا سفر علمی از قرون نخستین هجری با هدف استماع حدیث از راویان ثقه  

های دانش تسری یافت. در این ساختار، های روایی شکل گرفت و به تدریج به سایر حوزه و دریافت اجازه 
به عنوان تنها طریق مشروع انتقال علم، بر مطالعۀ متون، تقدمی ذاتی داشت؛    - 2مشافهه  - آموزش حضوری 

شد و دانشمندان با استناد به قاعدۀ »لا جا که خودآموزی از طریق کتاب، فاقد اصالت لازم تلقی می تا بدان 

 
ِ« )یعنی: »]شیخ[ او را به خود نزدیک گردانید«( از جمله   پژوهی، به نگاری و سیره  . در متون شرح حال  1 هْ یَ لِ ُ إ هَ رََّب ویژه در تراجم مشایخ و راویان، عبارت »ق

ً دلالت بر آن دارد که شاگرد از مرحله استماع عام یا حضور مقطعی، به مرتبه »صحبت« )مصاحبت           تعابیر کلیدی و بسامدبالایی است که عموما
 ( 203- 202:  1404رتقا یافته و در زمره »اصحاب« یا »خواص یاران« استاد در آمده است )نک.جورج مقدسی،  مستمر و همنشینی خاص( ا 

در دانش فقه نیز، »روایت مشافهی« )اخذ مستقیم روایت از شیخ( به دلیلِ اطمینان از ضبط دقیق و درک صحیح مقصود، بر »روایت        . 2
 (.214تا: شد )شهید ثانی، بیای« مقدم شمرده میمکاتبه
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  - کسی که بدون استاد و تنها از روی کتاب تعلیم دیده است-   تَحمِلوا العِلمَ عَن صُحُفی« )علم را از صحفی 

رو،  از این (.  4: 1408ورزیدند )ابوهلال عسکری،  فرا نگیرید( بر لزوم پیوند میان متن و محضر استاد تأکید می 
شد؛ چنانکه شمار و منزلت استادان  رحله به عنوان بخشی از فرآیند آموزش و معتبرسازی دانش شناخته می 

 های علمی و آموزشی بود.های مهم سنجش اعتبار علمی وی در شبکه یک شاگرد، از شاخص 
دامنه  گسترش  سده  با  از  اسلام  در جهان  عقلی  حوزه  علوم  این  در  »رحله«  سنت  هجری،  ها سوم 

مثابۀ ضرورتی ساختاری برای استماع حدیث از مشایخ   بازتعریف شد. برخلاف علوم نقلی که در آنها رحله به 
انگیخت، در علوم متعدد و دریافت اجازات روایی بود و طالب علم را به سفرهای پرشمار و طولانی برمی

ها، محصل با شناسایی دو یا عقلی و ریاضی، چنین الزامی برای »تکثر مشایخ« وجود نداشت. در این حوزه 
نیازهای علمی خود    سه کانون اصلی که در آنها استادان برجستۀ رشتۀ موردنظر فعالیت داشتند، بخش عمده

های محلی در گیری دولتزمان با شکلهمه، هما اینشد. بنیاز میکرد و از سفرهای مکرر بیرا تأمین می
شهرهایی   - از بویهیان و سامانیان در شرق تا فاطمیان و امویان در غرب    -های چهارم و پنجم هجری  سده

ترازی بدل شدند که مقصد سفر  های علمی همچون بغداد، خوارزم، نیشابور، ری، قاهره و قرطبه به قطب
نیازهای تخصصی و فرصت بر اساس  بلکه  نه یک مرکز واحد،  را  متعلمان  متغیر  معلمان و  های دربارها 

سان، »رحله« در علوم ریاضی به فرآیندی انتخابی بدل شد که در آن محصل براساس ساخت. بدینمی
بهره  برای  را  مشخصی  مسیرهای  تخصصی،  می علایق  اول  طراز  استادان  از  نمونه، پیمود.  گیری  برای 

ق( پس از فراگیری مقدمات علوم، به قصد تکمیل دانش و گسترش دامنه معلومات 405ابوسهل کوهی )د.  
ندیم، ق( حضور یافت )ابن379خویش از طبرستان راهی بغداد شد و در حلقه درس ابوحامد صاغانی )د.  

(. وی پس از تکمیل تحصیلات در بغداد اقامت گزید و تحت حمایت 653:  1383؛ سارتن،  2/260:  1430
 1های علمی خود ادامه داد. امیران بویهی به فعالیت

شد و محصل پس از طی مراحل مقدماتی آموزش در زادگاه سفرهای علمی غالباً از سنین جوانی آغاز می 
شدند.  های علمی طراز اول می مندی از محضر استادان نامدار، رهسپار کانون خود، برای تکمیل تخصص و بهره 

های دانش، در زندگی علمی ابوالوفای بوزجانی این روند گذار از آموزش خاندانی به آموزش تخصصی در کانون 
ابوالوفاء بوزجانی مبانی حساب و هندسه را نزد عمو و دایی خود، ابوعمرو مغازلی   به وضوح پیداست. ق(  388)د.  

را به مقصد بغداد ترک   سالگی زادگاه خود بوزجانعنبسه، فراگرفت و در بیست بن محمد و ابوعبدالله محمدبن 
کرنیب  العلا بن یحیی باوردی و ابی کرد تا دانش خویش را گسترش دهد. او در بغداد، هندسه و عدد را نزد ابی 

 (.392:  1371آموخت و پس از آن به تدریس و فعالیت علمی پرداخت )قفطی،  

 
و   (99:  1413)ابوریحان بیرونی،    حضور داشت.   ق(  372  -338)حک. کوهی در رصد عبدالرحمن صوفی در شیراز به امر عضدالدوله       .1

 (.479:  1371قفطی،  در بغداد را به عهده گرفت )ق(    379)د. الدوله  الرصد شرفبیست و پنج سال بعد سرپرستی بیت
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انتقال دانان این دوره نشان میاین، بررسی روابط استاد و شاگرد در میان ریاضی  بر  افزون دهد که 
توان یافت. برای نمونه، میهای مختلف استمرار میهای علمی میان نسلدانش ریاضی در قالب زنجیره

دان برجسته سده سوم هجری، قره، ریاضیبن ای علمی مشاهده کرد که از ثابتتداوم این سنت را در زنجیره
هایی رسد. چنین زنجیرهبوزجانی در سده چهارم هجری می  شود و از طریق شاگردان او به ابوالوفاءآغاز می

دهد که انتقال دانش ریاضی نه تنها از طریق تألیف آثار، بلکه در قالب رابطه مستقیم استاد و نشان می
 یافت. های علمی تداوم میهای آموزشی و رحلهشاگرد و در بستر حلقه

 
 1قره تا ابوالوفاء بوزجانی  بن  علمی از ثابت ۀزنجیرنمودار  : 1شکل  

سوی مشرق جهان اسلام نیز مشاهده کرد.  های علمی عالمان اندلسی بهتوان در رحلههمین الگو را می 
های معتبر دانش در این دوره، سفر از غرب به شرق قلمرو اسلامی برای تکمیل تحصیلات و پیوند با کانون

ق(، پزشک و ریاضیدان اندلسی، مراحل    366)د.   2عبدون جبلی عذری بنبرای نمونه محمد  .رونق داشت
ق، راهی مراکز علمی مصر و   360تا سال    347مقدماتی تحصیل خود را در قرطبه گذراند. جبلی از سال  

 عراق شد و در آنجا به تکمیل دانش خود پرداخت و مدتی نیز ادارۀ بیمارستان فسطاط به وی واگذار شد
ق( نیز به مصر سفر کرد و در آنجا   429یوسف النجاد قرطبی مقری )د.  بنمحمد(.  208: 1955جلجل،  )ابن

: 1427مقریزی،  )  از علمای فرائض و حساب بهره فراوان برد سپس به اندلس بازگشت و به تدریس پرداخت
السمینة( طبیب و منجم اهل قرطبه به مشرق سفر کرد و پس از کسب دانش یحیی )ابنبنیحیی(.  276/  7

)ابن  بازگشت  اندلس  اندلسی،  به  به  بنعلی(، همچنین محمدبن227:  1376صاعد  حسین فرائضی حاسب 
 (.134: 2: ج 1429بشکوال، )ابن شرق سفر کرد و به شام و عراق وارد شد و علمای بزرگ را ملاقات کرد

ای  رو اهمیت داشت که امکان پیوند ریاضیات اسلامی را با شبکهرحله علمی در علوم ریاضی از آن  
درهم و  میگسترده  فراهم  اسلام  جهان  سراسر  در  علمی  مراکز  از  زمینه تنیده  پویا  شبکه  این  ساز کرد. 

های ریاضی در زمانی کوتاه از خراسان تا اندلس انتشار گردید نوآوریشد و موجب میافزایی علمی میهم
گرفت. حاصل این  سان، دستاوردهای گوناگون ریاضی در معرض نقد، تکمیل و بسط قرار مییابد. بدین

 
 .397:  1383و کرامتی،    329:  1371قفطی،  و   231:  2ج: 1430ندیم، نک: ابن .1
 (. 563،  1380)جیوسی و دیگران،  عبدون جبلی است ای دربارۀ مساحی زمین نوشته طبیب محمدبن ترین متن ریاضی اندلسی موجود رساله قدیمی .  2

هثابت بن قر
ابوالحسین 
بن کرنیب

ابوالعلا بن 
کرنیب

ابوعمرو 
مَغازِلی 

ابوالوفاء 
بوزجانی
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انتقالی یک نه صرفاً  مستمر،  بلکه شکلفرآیند  ریاضیسویه،  میان  پویا  و  زنده  تعاملی  دانان جهان  گیری 
 .اسلام بود که به غنای فزاینده و تکامل تدریجی دانش ریاضی انجامید

 

 های آموزشی اهمیت رحله در تلفیق سنت 

های گوناگون ریاضی  های سوم تا پنجم هجری به عنوان مهمترین سازوکار تلفیق سنت های علمی در سده رحله 
ای از متون یونانی نبود، بلکه از منابع عمده و مستقلی  کردند. ریاضیات در جهان اسلام صرفاً ترجمه عمل می 

مانند ریاضیات هند و ایران نیز بهره برد و حاصل این امتزاج، ترکیبی بود که به رشد و شکوفایی علوم ریاضی  
حبیب فزاری در طلب علم  بن آوردند. برای نمونه ابراهیم علمی بستر این تلفیق را فراهم می   های انجامید. رحله 

نجوم سیر آفاق کرد و مدتی در بلاد هند بود و در آنجا به تحصیل غرایب علم نجوم پرداخت. وی نخستین فردی  
اسماعیل تنوخی، منجم، به هند  محمدبن (. همچنین  103:  1371است که در اسلام اسطرلاب ساخت )قفطی،  

 (. 227:  1376صاعد اندلسی،  سفر کرد و در آنجا با عجایب علم نجوم آشنا شد )ابن 

های علمی بود. یک دانشمند در ای رحله ساخت، ماهیت شبکه پذیر می آنچه این فرآیند تلفیق را امکان 
. این تعدد و تنوع استادان، او  نمود کرد، با استادان گوناگون دیدار می مسیر خود از چندین مرکز علمی عبور می 

آورد.  داشت و امکان نگاه تطبیقی و ترکیبی را فراهم می را از گرفتارآمدن در چارچوب یک سنت واحد بازمی 
های علمی است. بیرونی در جوانی، به  ترین نمونه تلفیق سنت علمی از رهگذر رحله ابوریحان بیرونی درخشان 

جای حرکت به سوی بغداد، مسیر مراکز علمی ایران را در پیش گرفت. او ابتدا به ری، سپس به طبرستان و  
بویه به شمار ترین مراکز علمی در قلمرو آل پس از آن به جرجان سفر کرد. شهر ری در آن زمان از مهم 

 :Karamati, 2015a؛  388:  1384،  کرامتی ق( دیدار کرد ) 400رفت. بیرونی در ری با کوشیار گیلانی )د.  می 

ابومحمود خجندی و رصدخانه طبرک بازدید نمود. خجندی در این دیدار شیوه انجام  (. همچنین از رصدهای  2
(. بیرونی پس از آن  107:  1413های خود را برای او توضیح داد )ابوریحان بیرونی،  رصدها و نتایج پژوهش 

ق( قرار داشت. او در جرجان  486–319راهی جرجان شد؛ شهری که در آن روزگار تحت حکومت زیاریان ) 
نزد ابوسهل مسیحی، طبیب، منجم و ریاضیدان نامدار رفت و ابوسهل آثاری را به نام بیرونی و احتمالًا در  

 (.32، مقدمه همایی:  1362های علمی او تألیف کرد )ابوریحان بیرونی،  پاسخ به پرسش 
محمود غزنوی به    های های علمی بیرونی، حضور او در لشکرکشی با این حال، نقطه عطف مهم در تجربه 

زیست و در بسیاری  ق. تا پایان عمر در دربار غزنویان می 407هند در اوایل سده پنجم هجری بود. بیرونی از سال  
عنوان منجم در ملازمت او به هندوستان سفر کرد. این سفرها که در اصل در  از غزوات سلطان محمود، به  

شد، برای بیرونی فرصتی فراهم آورد تا به مطالعات گستردۀ علمی  چارچوب فتوحات سیاسی غزنویان انجام می 
کند  از سفرهای متعددش به هند یاد می   تحقیق ماللهند و فرهنگی در سرزمین هند بپردازد. بیرونی خود در کتاب  
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(. او در خلال  316:  1983گوید )ابوریحان بیرونی،  و حتی از همراهی سلطان محمود در فتح سومنات سخن می 
،  کرامتی ) ها با پشتکاری فراوان زبان سانسکریت را آموخت و با دانشمندان هندی ارتباط برقرار کرد  اقامت این  

کند که ورود به محافل علمی هندیان  . بیرونی در عین حال تصریح می (. Karamati, 2015a: 3؛  388:  1384
دانستند و در  برای بیگانگان آسان نبود؛ زیرا بسیاری از دانشمندان هندی دانش خود را منحصر به خویش می 

انتقال آن به دیگران اکراه داشتند. با این همه، او با تلاش پیگیر توانست به منابع علمی هند دست یابد و حتی  
کند: »و حریص بودم بر جمع کتب آنان از مظان آن با هدایت  های آنان یاد می از اهتمام خود به گردآوری کتاب 

) ها برد بر نهانگاه کسی که راه می  این کوشش 21- 20:  1983ابوریحان بیرونی،  «  ها آشنایی عمیق  (. حاصل 
بیرونی با علوم هندی و دسترسی به متون علمی آنان بود؛ امری که به ترجمه و تألیف آثاری در ریاضیات و نجوم  

   1علمی هند به جهان اسلام فراهم ساخت.   هندی انجامید و زمینه را برای انتقال سنت 
ترین دستاوردهای های ریاضی شرق و غرب، یکی از ارزندهنقش ریاضیات دورۀ اسلامی در تلفیق مکتب

رود. اهمیت این تلفیق علمی در آن بود که ریاضیات از انحصار یک سنت شمار میآن در تاریخ علم به
های سه خاص خارج شد و به ترکیبی پویا و خلاق دست یافت. ریاضیات دوره اسلامی توانست دانسته

بندی یگانه و منسجمی های یونانی، هندی و ایرانی را درهم آمیزد و صورتجریان اصلی ریاضی یعنی سنت
هایی شد که بعدها از طریق اندلس به اروپای لاتین راه  ساز نوآوریاز آنها پدید آورد. این تلفیق، خود زمینه

 گیری رنسانس علمی تأثیری ماندگار بر جای نهاد.یافت و در شکل
 

 القاب علمی: بازتاب منزلت و جایگاه علمی در سنت استاد و شاگردی
های علمی، از ساختارها و در دورۀ طلایی تمدن اسلامی، نظام آموزشی علوم ریاضی، همچون سایر رشته

عناوین رایج در علوم دینی تأثیر پذیرفت. القاب علمی چون »شیخ«، »استاد« و »امام« که در حوزۀ معارف 
ای برخوردار بودند، در ساختار آموزشی ریاضی نیز بازتاب یافتند. این عناوین، فراتر از دینی از منزلت ویژه

جنبه تشریفاتی، معرف جایگاه رفیع استاد و بیانگر روابط بنیادین میان استاد و شاگرد در نظام آموزشی آن 
شد این القاب متجلی می  دوران بودند. اعتبار و احترامی که جامعه علمی برای دانشمندان قائل بود، از طریق

آورد. در حقیقت، این نظام دقیق برای تدریس و آثار آنان به همراه می   و مشروعیت و مقبولیت عمومی را
گذاری، به مثابه سازوکاری اجتماعی، جایگاه دانشمندان را بازنمایی کرده و روابط احترام و اعتبار متقابل را در  نام 

 
توان به جوامع الموجود لخواطر الهنود فی حساب التنجیم، تذکره فی الحساب و العَدّ بارقام السند و الهند، مقاله فی     ازجمله این آثار می .1

کتاب کیفیه رسوم الهند فی تعلّم الحساب و ترجمه کتاب الموالید          تحصیل الآن من الزمان عند الهند، خیال الکسوفین عندالهند،     
 (55و   42و  27و  24:  1352)سعیدخان،   الصغیره لبراهمهره اشاره کرد.
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شاگردی، رهیافتی ضروری  - نمود. بنابراین، تحلیل سازوکار القاب آموزشی در سنت استاد جامعه علمی تنظیم می 
 د. شو یابی دانش ریاضی در تمدن اسلامی محسوب می برای درک صحیح سازماندهی، تداوم و مشروعیت 

 

 معلّم: تحول معنایی از والایی تا فروکاست منزلتی 

رفت؛ چنانکه پیامبر اکرم )ص( در حدیث »إنمّا  در صدر اسلام، واژه »معلّم« در والاترین مرتبه معنایی خود به کار می 
های میانه تمدن اسلامی،  حال، در سده با این   (. 283:  9تا: ج )سبکی، بی   بعُِثتُْ معَُلِّماً«، رسالت خویش را تعلیم معرفی کرد 

ها اطلاق گردید. در  خانه این واژه دچار فروکاستگی معنایی شد و به تدریج به آموزگار کودکان خردسال در مکتب 
ترین  رفت، »معلّم« در پایین ای که عناوینی چون »شیخ«، »امام« و »استاد« برای عالمان و حکیمان به کار می جامعه 

  1های مقدماتی، بار معنایی تحقیرآمیزی به آن بخشید. مرتبه هرم آموزشی قرار گرفت و این انحصار واژه برای آموزش 
نویسد: »وصف خداوند متعال  کشد و می این فروکاست معنایی را در زمانه خود به تصویر می   التفسیرالکبیر فخر رازی در  

ای رواج یافته که اطلاق آن بر خداوند روا نباشد؛  به اینکه او »معلّم« است، جایز نیست، زیرا این لفظ در عرف به گونه 
شود که شغلش آموزش و القا کردن است ]...[ و اگر این تلقی عرفی نبود، قطعاً اطلاق این  »معلّم« به کسی گفته می 

لفظ بر خداوند نیکو بود، بلکه شایسته بود که این لفظ جز برای خداوند متعال به کار نرود؛ زیرا »معلّم« کسی است که  
 (. 424:  2: ج 1420کس جز خداوند متعال توانایی بر آن را ندارد« )فخررازی،  کند و هیچ علم را در دیگری ایجاد می 

رسد در سنت فلسفی و حکمی، مفهوم والای »معلّم« همچنان صیانت شده بود؛ چنانکه  نظر می با این حال، به 
(. به باور  30:  1390بیهقی،  )   در میان مسلمانان، ارسطو به »معلّم اول« و فارابی به »معلّم ثانی« شهرت یافتند 

بخشی به علوم و تبیین جایگاه  بدیل وی در نظام سیدحسین نصر، اطلاق این لقب به فارابی شاید بابت نقش بی 
عنوان بزرگترین مفسر آثار ارسطو  ها باشد و از سوی دیگر، مقام والای او به محوری منطق در فراگیری سایر دانش 

نگاری و تراجم نیز بارها از واژه »معلّم« برای استادان ریاضیات و  در کتب طبقات (.  42:  1359حائز اهمیت بود ) 
برای نمونه از ابوحکیم جندی    دهنده تداوم معنای والای این واژه در سنت علمی است. نجوم استفاده شده که نشان 

( و ابوالقاسم العدوی بالطنیزی به عنوان  148:  4: ج 1993یاقوت حموی،  ) شود  عنوان »معلّمِ« فرائض و ادب یاد می به 
در این دوره شاگردان به معلّمان خود افتخار  (.  245:  1376صاعد اندلسی،  )ابن   شود »معلّم« هندسه و عدد معرفی می 

گویم  گوید: »هر وقت مردم به علم و معلّم خود افتخار نمایند، من می باره می کردند. عضدالدوله دیلمی در این می 
الاعلم و معلّم من در معرفت کواکب ثابته و امکنه و  من در نحو ابوعلی فارسی است و معلّم من در زیج ابن  معلّم 

 (. 315:  1371مسیر ایشان صوفی است« )قفطی،  
 
 

 
 (.209: 1: ج2002شود )جاحظ، المثل میتر از معلّم  کودکان«، ضرب»کودن. در این دوره  1
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 شیخ: تبلور تجربه و علم 

در دوره شکوه تمدن اسلامی، لقب »شیخ« از جایگاه علمی والایی برخوردار بود. این واژه که ریشه در ساختار 
- شد، در نظام معرفتیسفید قبیله اطلاق می ای عصر جاهلی داشت و در آن دوره به رئیس یا ریش قبیله 

  .شاگردی تبدیل گردید - مراتب استاد آموزشی مسلمانان تحولی معنایی یافت و به یکی از ارکان اصلی سلسله 
کند که بر شاگرد لازم است: »... به محدثان  سبکی در بیان »شیخ الروایة« )استاد قرائت یا حدیث( تصریح می 

کلمه بشنود... و هر گاه جزئی از یک حدیث یا کتابی یافت  به خوانند، کلمه گوش فرا دهد و آنچه را بر او می 
(.  88:  1407شود« )سبکی،  فرد است، شنیدن آن بر او واجب عینی می شود که شیخی در روایت آن منحصربه 

رابطه شفاهی  دهد که هستۀ اولیه عنوان »شیخ« در نظام آموزشی اسلامی، بر وضوح نشان می این عبارت، به  

ویژه در دانش حدیث( استوار بوده است. ثبت  )به  انتقال متنی دقیق و قابل استناد  و  شاگردی - و مستقیم استاد 
 شد.دقیق نام استادان )شیوخ( و سلسله نقل، از ارکان این فرآیند محسوب می 

متعاقباً،   و  رفت  فراتر  حدیث  دانش  از  تدریج  به  هجری،  سوم  سده  از  »شیخ«  عنوان  کارگیری  به 
دانان و سایر دانشمندان علوم عقلی و فلسفی نیز با اقتباس از همین رویه، اسامی استادان خود را ریاضی

نفوذ علمی خود بهره گرفتند؛ برای کردند و از لقب »شیخ« برای اشاره به استادان برجسته و صاحبثبت می
که »وی »شیخ« اکثر منجمین    گویدالله منجم میق.(، دربارۀ رزق529ابوالصلت امیه اشبیلی )د.  نمونه  

مصر است و همگی ایشان به وی منسوب و در جریده شاگردی او مکتوب و به فضل و تقدم وی معترف 
ابوالفتوح نجم 258:  1371)قفطی،   هستند« نیز  )د.  ( و  ابوالحکم مغربی 548الدین سریّ  به شاگردی  ق( 

گفت: »ابوالحکم مغربی »شیخ« من است و اول کسی است که در بغداد، علوم ریاضی کرد و میافتخار می
جراح با عنوان »شیخ کبیر« در علوم اوائل  بنعلیبن(. شهروزی نیز از عیسی574همان،  )   را بر وی خواندم«

 (. 358: 2007) کند که تا زمان مرگش به تدریس مشغول بود یاد می
به دلیل جامعیت    (،70:  3: ج2001،  اصیبعهابیابن)سینا  الرئیس برای ابنرسد عنوان شیخنظر میبه  

شَیخُهُ/ »عنوان وزیر بویهیان بوده است. پژوهشگران معاصر معمولًا از عنوان  به  علمی و جایگاه سیاسی وی  

رساله الی ابی محمد عبدالله الحاسب کنند؛ چنانکه از عنوان  رابطه استاد و شاگردی را استخراج می«  شَیخُنَا
الدائرة في طریقی ابی المساوی الاضلاع في    سهل کوهی و شیخه ابی حامد الصاغانی في عمل المسبع 
استناد به رابطه استاد و شاگردی صاغانی و ابوسهل کوهی   -ریاضیدان سده چهارم هجری-نوشته ابوالجود  

همیشه دلالت بر رابطه استاد و شاگردی نداشت   این عناوین حال  بااین  (.71-70:  1375قربانی،  کنند )می
 رساله القسی الفلکیة ابونصر عراق در مقدمه  شد.  و گاهی جهت بزرگداشت مقام علمی دانشمندان استفاده می

از ابوالوفاء بوزجانی باعنوان »شیخنا« یاد کرده و پژوهشگران را به اشتباه انداخته که وی شاگرد بوزجانی 
 رساله مقالید علم الهیئه (. قربانی با استناد به گفته بیرونی در  2:  9، بخش1418بوده است )ابونصر عراق،  
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خواند، این فرضیه  تر بودند را »شیخنا« میکه ابونصر عراق حتی کسانی را که در مرتبۀ علمی از وی پایین
در بیست سالگی به بغداد رفت و ابونصر ظاهراً هرگز به بغداد مسافرت   اینکه بوزجانیکند. ضمنرا رد می

 (.  113 :1375نکرده است )قربانی، 
 

 استاد: نقطۀ عطف بلوغ فکری و منزلتی 

عنوان »استاد« در سنت آموزشی دوره طلایی اسلام، یکی از والاترین مراتب علمی بود که دانشمندان 
ای از بلوغ علمی توانستند بدان دست یابند. این عنوان گواه آن بود که فرد به چنان پایهعلوم ریاضی می

ای تازه در تنها وارث سنتی زنده از پیشینیان است، بلکه شایستگی یافته که سرسلسلۀ زنجیره رسیده که نه 
 های پس از خود شود. چنانکه نام ابوریحان بیرونی با لقب »استاد« همراه است انتقال دانش ریاضی به نسل

یعنی استادی »استاد« خود دارای مراتب و انواعی بود؛ »الاستادالامام«،  (. 119: 3: ج2001، اصیبعهابیابن)
که به پیشوایی علما در آن علم دست یافته بود. ابوالفضل سرخسی از استادش ابوریحان بیرونی با عنوان 
»الاستاد الامام« یاد کرده است. حکیم اللبیبی شاگرد دیگر بیرونی از وی با عنوان »الاستاد الرئیس« نام 

که به ریاست علمی در میان شد  »الاستادالرئیس« به دانشمندانی اطلاق می  (.13:  1352)صفا،    برده است
ابوالفضل برای  عنوان  این  بود.  آمده  نائل  دانش  از  آن حوزه  )د.بناستادان  وزیر رکن360عمید  الدوله  ق( 

-حسین بناز ابوالفضل محمد  صورالکواکب؛ عبدالرحمن صوفی در مقدمه کتاب  رفتبویهی نیز به کار می
ق، به دینور و دو  335دهد که همراه وی در سال کند و گزارش میبا لقب استاذ الرئیس یاد می -عمیدابن

 (. 8ق: 1401)صوفی رازی،  سال بعد به اصفهان رفتند و در این دو شهر به رصد کواکب پرداختند
ق.(، با عنوان  472از استاد خود ابوالحسن علی نسوی )د.    روضة المنجمینالخیر رازی در  ابیبنشهمردان

(. نسوی ریاضیدان و منجم سده پنجم هجری در 587و  529و    169:  1382)   کنداستاد المختص یاد می
 گفتنددر ریاضیات به او استاد مختص می   سمنان و ری به تدریس اشتغال داشت و احتمالًا به دلیل مهارتش

(. نسوی طرفدار تخصص در علم و دانش بود و به شاگردانش متذکر 16، مقدمه مصحح:  1391نسوی،  )
)شهروزی،   شد: »بکوش تا در صناعت خویش کامل شوی و متذوق مباش چه متذوق را سیری نیست«می

با عنوان »استادالحکیم« نام می  (.322:  2007 نسوی خود را    (. 116:  1390)بیهقی،    بردبیهقی از نسوی 
خود نوشته كه نسوی    سفرنامه ناصرخسرو در    .کرددانست و از وی با عنوان »استاد« یاد میسینا میشاگرد ابن 

خواندند  است كه گروهی نزد وی اقليدس و گروهی طب و گروهی حساب می  ق، در سمنان ديده   437را در سال  

 (. 46:  1993چنين شنيدم« )  گفت: »من بر استاد بوعلی سينا چنين خواندم و از وی وی در اثنای سخن می  و 
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 امام الریاضیین: اوج منزلت و مرجعیت علمی

آموختند، کردند و نه فقط از او میامام بالاترین مرتبه علمی بود؛ کسی که دیگران در دانش به او اقتدا می
پناه   او  به  کار علم  بود که مردم روزگارش در  او چنان  بود. اشراف علمی  برایشان حجت  بلکه گفتارش 

(. 34-33:  2001؛ راغب اصفهانی،  214-213:  1: ج1419منظور،  کردند )نک. ابنبردند و از او پیروی میمی
یافت کرد. عنوان »امام راه  به سایر علوم  از علوم دینی  تاریخ فرهنگ اسلامی این لقب  الریاضیین« در 

مؤسس مکتب نجومی قرطبه به کار رفته ق(  398)د.  احمد مجریطی  بنابوالقاسم مسلمهنخستین بار برای  
پژوهشگران معاصر، مکتب نجومی مجریطی را آغاز تحقیقات علمی   (.246:  1376صاعد اندلسی،  است )ابن

تأثیر آن پرورش دانند که تعداد زیادی از ریاضیدانان و منجمان برجسته تحتیافته در اندلس می سازمان
(. به نظر  Andalusī, 2013:64و 5مقدمه مصحح: : 1429و مجریطی،  49: 3: ج 2000، )اسماعیل یافتند

نامیدند که وی در اندلس شاگردان زیادی تربیت الریاضیین میرسد مسلمه مجریطی را از آن جهت اماممی
 445: 1371قفطی، به رشد و شکوفایی رسید ) و به وسیله او و شاگردانش ریاضیات و نجوم در اندلس کرد

صاعد اندلسی زنجیرۀ علمی از مسلمه مجریطی و شاگردان و شاگردِ  ابن(. 246: 1376صاعد اندلسی، و ابن
 دهد که بیانگر تدوام و استمرار مکتب علمی مجریطی طی چند نسل در اندلس است.شاگردان وی ارائه می

 1علمی شاگردان مسلمه مجریطی در اندلس  ۀزنجیر : نمودار2 شکل

 
 

 
 .253-247:  1376. ابن صاعد اندلسی،  1

مسلمه مجریطی

ابومسلم بن 
. د)خلدون 
(ق449

ابن صفار 
. د)

(ق429

. د)ابن شهر 
(ق435

الأفطس 
المروان

ی

قرشی ابوأصبغ 
الواسطی 

. د)ابن برغوث 
(ق444

ابن جلاب
ابن حیّ 
التجیبی

قاضی ابن 
. د)اللیث 
(ق450

. د)ابن سمح 
(ق426

ابومروان 
سلیمان بن 
علی الناشی
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 مراتب شاگردانسلسله

 تلمیذ: عنوان عام شاگرد و دانشجو 

توان به عناوین محصلان علوم ریاضی طی با بررسی منابع متقدم و رجوع به نسخ خطی به سختی می
های پرسشهایی که استادان برجسته در پاسخ به  ها و رسالههای سوم تا پنجم هجری پی برد. کتابسده

نوشته  خود  شاگردان  توجه مکتوب  قابل  شواهد  نیز  به اند  آموزشی  محافل  در  رایج  عناوین  از  دست ای 
ای دهند. اساتید در پاسخ به پرسش اهل علم در هر سطحی از دانش معمولًا ایشان را به شکل فروتنانهنمی

می  یاران خطاب  و  برادران  عناوین  ابنبا  مقدمه  کردند.  در  بغدادی  زمان حصول  قدامه  معرفة  فی  رساله 
البروج مراکزها من حدود  الکواکب فی حرکاتها و زمان وصول  نویسد: »فهذه رساله کتبتها  می  الاشکال 

را خطاب به بعضی از برادران نوشت. 2مقاله في الرصد هیثم  ابن  1لبعض من الاصحاب في معرفة الزمان«
شد. صوفی کننده دارای مقام و منصب بود عبارات متکلفانه جایگزین خطاب متواضعانه میاگر فرد پرسش

نویسد: »امرنی الامیر الاجل عضدالدوله مولانا اطال الله بقاه و در پاسخ به شاگردش عضدالدوله دیلمی می
ادوم سلطانه ان ابین له هل یمکن عمل الاشکال علی خط واحد مستقیم مفروض مثل المربع و المجسم 

توان عناوین آموزشی ها را نمیگونه خطابهرروی اینبه 3المتساوی الاضلاع و غیر ذلک بفتحه واحده ...« 
 ویژه شاگردان در نظر گرفت.  

تراجم طبقاتمنابع  و  جایینویسی  شخصیتنگاری،  شاگردی  و  استاد  روابط  از  یاد  که  برجسته  های 
»تلمیذمی ساده  عبارت  از  میکنند،  استفاده  سلیمان«  ابومروان  »تلمیذ« بنکنند؛  مهندس  الناشیِ  محمد 
)ابنابن بود  ج  2001،  اصیبعهابیسمح  قاسم191:  3:  و  ابنبن(  »تلمیذ«  مدائنی  و محمد  الآدمی 

اندلسی،  )ابن   الساعه بودسلیمان »تلمیذ« سمّبناسحاق واژه »تلمیذ«، عنوانی   (.276و   229:  1376صاعد 
آموخت. این عنوان در تمام شد و از او علم میعام برای کسی بود که در حلقه درس استادی حاضر می

تازه شاگردان  از  تحصیل،  میسطوح  کار  به  پیشرفته،  شاگردان  تا  گرفته  نشانوارد  و  نسبت رفت  دهنده 
 شاگردی با استاد بود.  

 

 
رساله فی معرفة زمان حصول   قدامه بغدادی،  طیب خادم جوربدی کتابت شده است )ابن   ابی . این نسخه در سده هفتم هجری توسط محمدبن    1

 پ(.  152، ص  640/ 12الاشکال الکواکب فی حرکاتها و زمان  وصول مراکزها من حدود البروج، نسخه خطی موزه ملک تهران، شماره:  
ممن لایعانی الاعمال...« این نسخه در سده یازدهم هجری توسط       بعض اخوانی هیثم فی الرصد و التنبیه علی ما فیه من الغلط کان   بن . »لابی علی الحسن  2

  ر(. 279حکمت، ص    159/  20مقاله في الرصد، نسخه خطی دانشکده ادبیات، شماره  هیثم،  محمدکاظم منوچهری نائینی کتابت شده است )ابن 
عمل قمری کتابت کرده است )صوفی رازی،      688حسینی قاینی این نسخه را در سده سیزدهم هجری از روی متنی مربوط به سال       .3

 پ(.9، ص 3406/ 3الاشکال المتساویه الاضلاع، نسخه خطی موزه ملک تهران، شماره  
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 غلام: کارآموزان ابزارهای علمی

می غلام  را  نجومی  آلات  و  ابزار  کارآموزان  اسلام،  دوره طلایی  آموزشی  سنت  ابندر  در نامیدند.  ندیم 
»الفهرست« ضمن برشمردن زنجیره علمی بهترین ابزارسازان دوره اسلامی، در معرفی شاگردان ایشان از  

خلف مرورودی سرسلسله و استاد این زنجیره علمی است و شاگردانی ابن  کند.عنوان »غلام« استفاده می
که در مکتب نجومی وی تربیت شدند تا چندین نسل جزو سرآمدان ابزارسازی نجومی در تمدن اسلامی 

ق( 317سنان حرانی پدر بتّانی )د.  (. اگر این فرض را بپذیریم که جابربن265:  2: ج1430ندیم،  )ابن بودند  
خلف را در توان تبلور مکتب فناورانه ابنمی(،  225:  1377باقری،  منجم و ریاضیدان مسلمان بوده است )

 زیج صابیق( و دستاوردهای دقیق آن دنبال کرد، چنانکه کتاب    306- 264رصدهای چهل ساله بتانی )
 ها همچنان مورد توجه علاقمندان به این حوزه بود.  طی سده

 1خلف مرورودیشاگردان ابن  ۀزنجیر  : نمودار3شکل  

های  دهندۀ آن است که در سنت استاد و شاگردی، میان شاگردانی که به آموزش این کاربرد زبانی نشان 
ابزار، فنون عملی را فرا مینظری اشتغال داشتند و شاگردانی که در کارگاه  گرفتند، تمایزی های ساخت 

ضمنی وجود داشته است. عنوان »غلام« در این بستر، بر شاگردی دلالت دارد که در کارگاه استاد، ساخت 

 
 .265:  2: ج1430ندیم، ابن .1

ابن خلف 
مرورودی

علی بن عیسی 
اسطرلابی

احمد و محمد پسران  
خلف

فراس بن 
حسن 
حرانی

جابربن قره 
حرانی

سنان بن 
جابر 
حرانی

جابربن 
سنان 
حرانی

خفیف

بیطولس

عجلی 
اسطرلابی

عجلیه 
(دخترش)

ابن سلام
علی بن 
صرد 
حرانی

ابن شداد 
بلدی

علی بن 
احمد

مهندس

ابوربیع 
حامد بن 

علی

ابن نجیبه
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گرفت. این نوع آموزش، ماهیتی صنفی و شاگردی فرا می-ابزارهای نجومی را به صورت عملی و استاد
 .آموختکارگاهی داشت و شاگرد نه تنها مفاهیم نظری، بلکه فنون عملی ساخت و تنظیم ابزارها را نیز می

 

 اجازه
»اجازه«، اصطلاحی در علم حدیث به معنای رخصت شفاهی یا کتبی شیخ به راوی برای روایت احادیث است.  

شمردند، اما اکثریت محدثان آن  حزم( روایت به اجازه را جایز نمی اگرچه برخی از عالمان پیشین )چون شعبه و ابن 
اند. معتبرترین گونه، اجازۀ همراه با مناوله )اعطای متن حدیث به راوی( است. از آنجا که انتقال شفاهی  را پذیرفته 

در علم حدیث نقشی بنیادین داشت، ترجیح بر آن بود که اجازه حتی اگر مکتوب گردد، شفاهاً نیز بر زبان آورده شود؛  
فظ قرار  تر از اجازه کتبی همراه با تل ای پایین ند در مرتبه با این حال اکتفا به کتابت بدون تلفظ نیز مجاز بود، هرچ 

اجازه از علم حدیث به سایر علوم از جمله علوم ریاضی راه یافت و    (. 597- 596:  1373چی،  مدیرشانه )  گرفت می 
های آموزشی مانند سماع، املا یا قرائت بر مجیز )استاد(، اجازه روایت/  معمولًا مستجیز )شاگرد(، همراه با سایر روش 

 (.  372- 371:  1: ج  1393کرد )مددی،  تدریس را دریافت می 

نوشت. در پایان  مرسوم بود که استاد متن اجازه را در برگۀ سفید کتابی که شاگرد نزدش تعلیم دیده بود، می 
  شاهی جامع ای از کتاب  شد. برای نمونه نسخه متن اجازه نام استاد، مهر یا امضای او، مکان و تاریخ نوشتن آن قید می 

خان لاهور موجود است که در توضیحات  محمدنبی ق.(، در کتابخانه حکیم    414تألیف عبدالجلیل سجزی )د.  
نظر و  بن ایزدداد بن فرج الجنزی نزد صدقه صفحۀ پایانی کتاب آمده است: »با اجازه سماع عزالدین ابونظر محمودبن 

سجزی،  « ) 555یا   554با گواهی مقابله ]از خود همین مجیز[ در مدرسه نظامیه ]بغداد یا موصل[ به تاریخ شعبان  
 (. 10نسخه خطی کتابخانه حکیم محمدنبی خان جمال سویداء لاهور. شماره  الجامع الشاهی.  

رساله فی  های متأخر نیز ادامه داشته است. در پایان نسخۀ خطی از  شیوه اجازه در ریاضیات و نجوم تا دوره 
الله و  رحمه منسوب به شیخ بهایی آمده: »و کتبه من نسخة التی کتبت من نسخة التی قرئت علی الشیخ    الکر 

. نسخه خطی کتابخانه  رساله فی الکر شیخ بهایی  الله تعالی.« ) فیها اجازة بخطه و ماسقط منها فکتب بخطه رحمه 
گوید که نسخه مذکور را  (. در اینجا کاتب می 7: ص 3520/ 12 - 18/  40الله گلپایگانی قم، شماره عمومی آیت 

ای نوشته که یکی از شاگردان نزد شیخ بهایی قرائت و از وی اجازه دریافت کرده است. ضمن  از روی نسخه 
 های کتاب را به خط خود تکمیل نموده است.  اینکه استاد پس از قرائت شاگرد، افتادگی 

با   هایهایی از اجازهنویسی دوره اسلامی، نمونهحالدر منابع شرح علمی ثبت شده است که هرچند 
دهند. به گفتۀ بیهقی، عمرخیام از محضر بیانی کلی و بدون جزئیات دقیق، بر اهمیت این سنت گواهی می 
 »تقریر«، یعنی تأییدیه نوشت   مجسطیاستاد خود حکیم ابوالحسن انباری بهره برد و انباری برای او بر  

دهد که دریافت تأییدیه از استاد برای متون مهم علمی، بخشی این گزارش نشان می  (.97: 1390)بیهقی، 
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حسین حاسب فرائضی است که بنعلیبنعبداللهداد. نمونه دیگر، محمدبناز فرآیند آموزش را تشکیل می
ق، به خط   490سال    الاولیبه شرق )شام و عراق( سفر کرد و با بزرگان علما ملاقات نمود و در جمادی

این مورد از آن جهت حائز اهمیت است که هم   (.134:  2: ج1429بشکوال،  )ابناستاد »اجازه« دریافت کرد  
بر پیوند رحله علمی با سنت اجازه تأکید دارد و هم تاریخ دقیق دریافت اجازه را ثبت کرده است. قفطی در 

نویسد: »وی علوم اوایل را مطالعه نموده و به  ق.( می  549بیان مرتبه علمی ابوحکم مغربی اندلسی )د.  
دهد که »رسیدن به مرحله اجازت« این عبارت نشان می(.  545:  1371)قفطی،  مرحله اجازت رسیده بود«  

 شده است. مراتب علمی شناخته میبه عنوان یک مرتبه مشخص در سلسله
بردند تا تأیید یا  علمی آثار خود را نزد استادی بلندمرتبه می  هایدر این دوره معمول بود که شخصیت

های بسیار در علوم مختلف را نزد ابوالغطریف بطریق که از اهل لوقا، کتاببناصلاح کند. برای نمونه، قسطا
های ابوسهل  قره همه کتاببنثابتبنعلم و فضل بود، برد، سوای آنچه نزد دیگران برده بود. همچنین سنان

ها گرفتن تأیید استاد فقط مختص کتاب  (.462و    272:  1371)قفطی،    کوهی را به خواهش او تصحیح نمود
ق( آلت شامله اختراع خجندی را  534شد. چنانکه بدیع اسطرلابی )د.  نبود، بلکه شامل ابزار رصدی نیز می

از آن را برای بزرگان علم نجوم فرستاد. پس از آنکه این ابزار مورد امتحان   هاییتکمیل کرد و سپس نمونه
 (. 462)همان: ای درباره آن نوشت ایشان قرار گرفت و صحت آن با قواعد هندسی تأیید شد، رساله

رسد در نظام آموزشی مبتنی بر استاد و شاگرد، دریافت تأیید از استاد در همه سطوح علمی از اهمیت  نظر می به 
توانست برای کتاب، برای ابزار علمی، یا برای صلاحیت عمومی فرد در  ای برخوردار بوده است. این تأیید می ویژه 

کننده  ای برای شاگرد، بلکه تضمین نامه سان، سنت اجازه در علوم ریاضی نه فقط گواهی یک رشته علمی باشد. بدین 
بود. این سازوکار، دانش ریاضی را از گسست و تحریف مصون    ها اصالت و پیوستگی سنت علمی در طول نسل 

 یافت. ها تداوم می آورد که تا سده ای معتبر از راویان و ناقلان علم پدید می داشت و شبکه می 
 

 گیرینتیجه

ویژه در دانش حدیث داشت، در سدۀ سوم هجری به شکلی سنت استاد و شاگردی که خاستگاه دینی، به
ها، ساختاری یافته و کارآمد به قلمرو ریاضیات و نجوم نیز راه یافت و در تعامل با مقتضیات این دانش نظام

دهد که تثبیت این سنت نتیجه  پذیر یافت. تحلیل چهار سازوکار اصلی نشان میحال انعطافپایدار و در عین 
 افزاییِ منظمی میان این ارکان بود:هم

بستر اصلی تولید و یادگیری دانش ریاضی در دورۀ طلایی تمدن اسلامی به   های درس،نخست، حلقه
این حلقهشمار می در  از جایگاه مشخصی رفتند. شاگردان  علمی خود،  مرتبه  و  دانش  براساس سطح  ها 

را طی می عالی  مباحث  تا  مقدماتی  متون  از خواندن  یادگیری  فرآیند  و  بودند  نظم برخوردار  این  کردند. 
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ترین نهاد تربیت نسلی از ریاضیدانان برجسته تبدیل کرده بود که تداوم های درس را به مهمآموزشی، حلقه
 کرد. سنت علمی را تضمین می

انتقال دانش در گسترۀ جغرافیایی وسیع و شبکه های علمی،دوم، رحله سازی علمی را فراهم  امکان 
آوردند. شاگردان و اساتید با سفر به مراکز علمی گوناگون و دیدار با دانشمندان، ضمن تبادل تجربیات، می

گرفت. این سازوکار، های فکری تازه شکل میشدند و جریانها و دستاوردهای متنوع آشنا میبا دیدگاه 
 کرد. های علمی را نیز فراهم میعلاوه بر انتقال دانش و فناوری، امکان تلفیق سنت

کردند. این عناوین،  مراتب علمی ایفا مینقشی محوری در تثبیت منزلت و سلسله سوم، القاب علمی،
کردند و منزلت علمی فرد را تثبیت های دانش مشخص میمراتب علمی را در شبکه نظم و شفافیت سلسله 

نمود، بلکه مشروعیت و مقبولیت استادان ریاضی را در  نمودند. این القاب نه تنها مراتب علمی را بازمیمی
 کرد. های درس تضمین میحلقه

چهارم، سنت »اجازه« که ریشه در علم حدیث داشت و به معنای رخصت استاد به شاگرد برای روایت 
های سوم تا پنجم هجری، دریافت »تأییدیه« از دانش بود، به علوم ریاضی نیز راه یافت؛ چنانکه طی سده

استاد برای متون مهم ریاضی بخشی از فرآیند آموزش بود. مواردی مانند دریافت اجازه به خط استاد یا  
اجازت«، نشان می به مرحله  به عنوان مرتبهتعبیر »رسیدن  اجازه  مراتب ای مشخص در سلسلهدهد که 

فراتر از آن، تأیید استاد نه فقط برای شاگردان، بلکه برای آثار علمی و حتی ابزارهای   .شدعلمی شناخته می
ای، اصالت و پیوستگی نامه شد. سنت اجازه در علوم ریاضی، افزون بر کارکرد گواهیرصدی نیز صادر می

ای معتبر از ناقلان علم، دانش کرد. این سازوکار با ایجاد شبکهها تضمین میسنت علمی را در طول نسل 
 های بعد ممکن ساخت. ریاضی را از گسست و تحریف مصون داشت و تداوم آن را تا سده

شاگردی در ریاضیات، فرآیندی خطی و -دهد که سنت استاداز منظر نظری، این پژوهش نشان می 
صرفاً تقلیدی از علوم دینی نبود، بلکه حاصل »تعامل هوشمندانه« میان الگوهای پیشین آموزشی و نیازهای 

دانان مسلمان با اقتباس از ساختارهای موجود در حدیث، جدید معرفتی برآمده از نهضت ترجمه است. ریاضی

بستر   های درس حلقه آنها را با ماهیت اثباتی، برهانی و محاسباتی دانش خود تطبیق دادند. در این میان،

علمیرحله آموزش، فرامنطقه های  وسلسله علمی  القاب ای،افق  منزلت،  و  و  اجازه مراتب  اعتبار  حلقه 
توانست به الگویی شاگردی  -کردند. با هماهنگی این چهار سازوکار، سنت استادپیوستگی نسلی را فراهم می 

   پایدار و کارآمد در قلمرو ریاضیات تبدیل شود
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